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 :حجت الاسلام علي اقدامي تطفيگزارش جلسه كرسي 

تبيين و تحليل اقوال   با موضوع ١٤٠١پردازي، نقد و مناظرة دانشگاه گيلان در سال هاي نظريهنشست از سلسله جلسات كرسي چهارمين
جناب نشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد و اتاق شوراي دا در ١٢:٣٠چهارم مهرماه راس ساعت ، دوشنبهروز   پيرامون بهتان اهل بدعت

  ، به عنوان صاحب كرسي به ارايه مطالب خود پرداختند. معارف اسلامي، عضو هيات علمي گروه حجت الاسلام علي اقدامي تطفي
است به ذكر آراي  آيا تهمت اهل بدعت با توجه به روايت صحيحه داود بن صرحان جايز و يا وظيفهايشان ضمن طرح سوال اصلي خود كه 

مختلف در منابع علما فقه شيعي در اين خصوص پرداختند و واژه باهتوهم را به لحاظ لغوي مورد بحث قرار دادند. به عنوان مثال برخي از 
ش همچون فراهيدي در العين و ابن فارس در مقاييس و زبيدي در تاج العروس مباهته ار از اصل و ريشه بهت و بهتان يعني به  تشوي

كند كه در اند. سيدعلي خان پس از ذكر معناي تحير براي واژه مباهته اشاره ميانداختن و ايجاد تحير و اضطراب در طرف مقابل معنا نموده
  شود. تهمت و افترا نيز شخص مورد اتهام پس از شنيدن آن دچار نوعي شگفتي و حيرت مي

ثار فقهي و هايي در كتب و آاشاره داشتند كه و به مناسبتفقهاو عالمان دين  نميا گذشتهاز به طرح اين مساله در اين راستا ايشان 
و صاحب حدايق در مبحث مستثنيات غيبت جواز غيبت اهل بدعت  كفايه. برخي از فقها مانند مرحوم سبزواري در غيرفقهي به چشم خورد

و مقدس اردبيلي و علامه مجلسي و ملاصالح مازندراني و مرحوم  اند. بعضي از اعلام و فقها مانند شهيد ثاني و صاحب رياضرا مطرح نموه
فيض كاشاني و علامه شعراني و آيت االله مكارم شيرازي و شهيد مطهري و مرحوم آيت االله صانعي و مرحوم آيت االله مومن بهتان را جايز 

هاي متين و محكم معنا ات و قطع لسان با استدلالندانسته و با تعابيري متفاوت مباهته را به معناي احتجاج قاطع با اهل بدعت و اسك
را اصل قرار داده التزام به اين دستور را لازم و ترك آن را از » اهينو«لفظ » باهتو«اي مانند صاحب جواهر به جاي اند چنانكه عدهنموده

ده است و شيخ اعظم انصاري ابتدا توجه اتهام اند گرچه حكم را به امور واقعي محدود نمومصاديق ترك نهي از منكر و موجب تعزير دانسته
اند. آيت االله خويي با لحاظ به نحو احتمال و سپس احتمال ابقاء صحيحه بر معناي ظاهري را به جهت رعايت مصلحت اهم ترجيح داده

االله گلپايگاني با صراحت اند گرچه آن را محدود به عدم وقوع فتنه و مفسده نموده است. مرحوم آيت مصلحت اهم اصل حكم را پذيرفته
حكام و مرحوم تبريزي در اند چنانكه مرحوم سبزواري در مهذب الاتمام هتك حرمت حتي با امور واقعي را بر اساس صحيحه جايز شمرده

  اند.قايل به همين نظر شده رشادالطالبا
يل معتبر و صحيحه داود بن صرحان اصل ورود پس از ذكر اين مقدمات حجت الاسلام علي اقدامي تطفي عنوان نمودند كه با وجود دل

شده حكم به مباهته مسلم و مطابق آرا بيشتر فقها (البته با برداشتهاي گوناگون) بوده و خلافي در آن وجود ندارد و آنچه مورد اختلاف واقع 
و مواجهه قاطع از طريق محاجه و استدلال متين و محكم است يا به معناي  باشد كه آيا به معناي اسكات اهل بدعتمعناي مباهته مي

 ؟توجه اتهام و ايجاد تنفر و مايوس ساختن مردم از آنان از طريق تهمت

 مغايرت با اصل محكم اخلاقي اجتناب از تهمت و افترا با تاكيدات شديده مانع جدي در حمل معناي مباهته به توجه تهمت و افترا به      
هاي ديني و احكام و بيانات اوليا دين ناسازگار است. با وجود روايت صحيحه باشد كه به تعبير برخي با نگاه جامع به آموزهاهل بدعت مي

رسد و اقتضاي جمع بين همراه قراين و شواهد در متن روايت، اهمال و رفع يد از آن مشكل و با قاعده جمع بين ادله ناسازگار به نظر مي
وايت و  روايات ناهيه از اتهام مخصص بودن صحيحه است منتهي با عنايت به تعليل وارد شده در ذيل روايت و اهميت افترا به خداي اين ر

اي صورت پذيرد كه  گذار از سوي ديگر، عمل به ظاهر روايت به گونهمتعال و دين حق از يك طرف و عمل مناسب با رفتار ناپسند بدعت
  شود و هم محدود به اهل بدعت و در حد تنفير مردم از خطرات بدعت صورت پذيرد. هم مصلحت اهم تامين

پس از استماع دفاعيات صاحب كرسي جناب دكتر حسن شاه ملك پور و حجت الاسلام علي يحيايي به ايراد نقدهاي خود پرداختند. در اين 
  بودند:از اين قرار  اشاره گرديد كه هراستا به چند موضوع عمد

دانيم يا از اصول عقلايي؟ به عبارتي قبح قبايح عقلي است يا ديني؟ اگر عقلي بدانيم به يك روايت نمي اساً اخلاق را امري تعبدي ميآيا اس
عدالت را تحت الشعاع توان امر عقلايي را گره زد. دوم اينكه اصل عدالت امري مستدل و عقلي است. آيا با يك روايت خبر واحد مي توان 

وم اينكه در قرآن، سيره پيامبر و ائمه معصومين و روايات در خصوص نحوه برخورد و سلوك با اهل بدعت مستنداتي دقيقا سقرار داد. 
شود. همچنين جناب حجت الاسلام يحيايي در عكس اين روايت آمده كه سبب بطلان اعتبار روايت مزبور با وجود صحيحه بودن آن مي

ا ايراد نمودند و ريشه آن را به بهت و حيرت زده كردن طرف مقابل مربوط دانستند نه بهتان بستن.  هم مطالبي ر» باهتوهم«مورد معناي 
در واقع اين واظزه به معتاي تحير بوده و بعد در طول زمان تحول شود نه سب و ناسزا. ستدلال است كه سبب بهت و حيرت مييعني اين ا



ب مفاعله است به معناي بهتان زدن دوطرفه است كه منطقا جاي اشكال است كه جواز معنايي پيدا كرد. همچنين باب باهتوهم كه از با
بهتان زدن دوطرفه با اين حديث صادر شود. همچنين دكتر ابراهيم قاسمي روشن و خانم دكتر فضيلت روحاني هم در جلسه به ذكر نكاتي 

ا، جلسه با ذكر صلواتي بر محمد و آل علي اقدامي تطقي حجت الاسلام هاي از استماع نظرات و پاسخ پسو  پاياندر پرداختند. 
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